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Abstract 

The critical study of previous philosophers’ attitudes towards women has recently 

increased. Studying the history of western and Islamic thought, Ibn Rushd’ attitude 

towards women is astonishingly shining. It includes such modern ideas as if they are the 

views of a contemporary thinker not a philosopher from the twelfth century. Studying 

and introducing his views on women seems necessary because as far as I know, no 

Persian and special inquiry on it has been done yet. Therefore, in this essay, it has been 

tried to offer an overall description of his views on women.  His reflections on women 

may be found in his Commentary on Plato’s Republic and Bidayat al-Mujtahid. In 

Commentary on Plato’s Republic, he has asserted that women are equal to men 

intellectually. Therefore, equal rights must be shared between women and men. 

Moreover, he has added that any society ignores the capacities and capabilities of its 

women, will never acquire economic and social development and flourishment. Thus, 

he has suggested that equal rights and opportunities for women and men, like the rights 

of education, occupation and so on, have to be established, at least for the benefits and 

interest of the societies. In other words, even if societies do not care about women, they 

have to give the equal opportunities to women and men because of their own interest.  
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيزنان ةنام پژوهش
  1402، تابستان 2، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  زنان در تفكر ابن رشد جايگاه طبيعي و اجتماعي
  *فاطمه بختياري

  چكيده
مطالعه و درك رويكرد فيلسوفان قديم به مسئله زنان يكي از مباحثي است كه اخيرا مورد توجه 
بسيار قرار گرفته است. ديدگاه ابن رشد، فيلسوف مسلمان، در باب زنـان در بـازخواني تـاريخ    

نمايد؛ گـويي   به طور شگفت انگيزي از حيث پيشرو بودن جلب نظر مي  فلسفه غرب و اسلامي
انديشمندي از اعماق قرن دوازدهم. از آن جا كـه هـيچ    خوانيم نه  نظرات متفكري معاصر را مي

پژوهش مستقلي به زبان فارسي دربارة نظر ابن رشـد در مـورد زنـان صـورت نگرفتـه اسـت،       
بنـديي   ايد. بنابراين ما در اين مقاله كوشيده ايـم جمـع  نم بررسي و انتشار ديدگاه او ضروري مي

شـرح جمهـوري   از نظرات او ارائه دهيم. نظـرات او دربـارة زنـان را در دو اثـر مهـم او،        كلي
بر آن است از آن جا كه  شرح جمهوري افلاطونيافت. او در  توان ميبدايه المجتهد، و  افلاطون

هستند بايد از حقوق برابر هم برخوردار باشند. به علاوه  زنان داراي توان عقلاني برابر با مردان
ها و توانايي زنان را نشناسـد و بـه كـار نگيـرد      اي كه ظرفيت او در همين اثر بر آن است جامعه

هرگز روي رشد و شكوفايي اقتصادي و اجتماعي را نخواهد ديد. بنابراين جوامع، دسـت كـم   
مانند مردان حـق تحصـيل و اشـتغال و ماننـد آن را     بايست به زنان  براي خير و صلاح خود مي

  اعطا كنند. 
  .ابن رشد، بدايه المجتهد، زنان، شرح جمهوري افلاطون ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
مطالعه و درك رويكرد فيلسوفان قديم به مسئله زنان يكي از مباحثي است كه اخيرا مورد توجه 
بسيار قرار گرفته است. البته در اين حوزه اغلب فلاسـفه قـديم بـه خـاطر نظـرات سـطحي و       

اي براي تفكر  اند يا به عنوان پشتوانه آميز از نگاه امروزي مورد نقد قرار گرفته هاي توهين تحليل
اي توسـط فلاسـفة    اند. در سنت فلسفة غربي پژوهش هاي گسـترده  فمنيستي جديد لحاظ شده

فمنيست در اين زمينه صورت گرفته اسـت. بـه عنـوان نمونـه لويـد بـر آن اسـت كـه فلسـفة          
هاي ديگـري در تفكـر بعـد از او     انگاري انگار دكارت دربارة نفس و بدن منجر به دوگانه دوگانه

تـوان بـه    هـاي حاصـل از سـنت دكـارتي مـي      انگـاري  از جملـه دوگانـه   شده است. به نظـر او 
انگاري بين فرهنگ و طبيعت، مرد و زن، عقل و عاطفه و مانند آن اشـاره كـرد. بـه نظـر      دوگانه

). 49، 1392شـده اسـت (بختيـاري،    » منجر به فروتر انگاري زنـان «ها  ها اين دوگانه انگاري آن
بـه نظـر   يي چـون اوكـين و كلاينگلـد بـر كانـت اسـت.       نمونة ديگر انتقاد تنـد فمنيسـت هـا   

كانت زنان را جزء موجودات عاقل به حساب نمي آورد چون كانت بر آن اسـت كـه     كلاينگلد
). امـا در سـنت   Kleingeld, 1993, 136زنان از سر ميل عمل مي كنند نه از سر عقلانيت و فهـم ( 
در باب زنـان   اه هاي فلاسفه اسلامياسلامي چنين پژوهش هايي يعني بازخواني و تحليل ديدگ

ها يا خيلي كم صورت گرفته يا اصلا صورت نگرفته است. از آن جا  هاي آن و قابليت و ظرفيت
كه دربارة زنان از نگاه ابن رشد هيچ تحقيقي به زبان فارسي تا كنـون صـورت نگرفتـه اسـت،     

سـد بـه خصـوص از ايـن     ر تحقيق دربارة ديدگاه اين متفكر مسلمان امري ضروري به نظر مي
 ميجهــت كــه ديــدگاه ابــن رشــد در بــاب زنــان در بــازخواني تــاريخ فلســفه غــرب و اســلا

نمايد؛ گويي نظرات متفكري معاصر را  انگيزي از حيث پيشرو بودن جلب نظر مي شگفت  طور به
  انديشمندي از اعماق قرن دوازدهم.  خوانيم نه  مي

نمونـه در تـاريخ فلسـفة غـرب      كـه بـراي  روسـت   انگيزي ديدگاه ابـن رشـد از آن   شگفت
ه در بـاب زنـان تبيينـي بسـيار     بينـيم ك ـ  قرن بعد از زمان ابن رشد، كانت و هگل را مي  چندين
ديـــدگاه ملاصـــدرا و   دهنـــد و در تـــاريخ فلســـفة اســـلامي گرايانـــه ارائـــه مـــي واپـــس

بينـيم كـه گـويي هرگـز بـه نظـر سـلف خـود، ابـن رشـد،            سـبزواري را مـي    ملاهـادي   حاج
اند. دليل ديگر بر ضرورت انجام اين پژوهش اين است كـه شـايد ايـن پـژوهش      نكرده  تفاتال

زمينه را براي پژوهشي ديگر در باب چرايي مغفول ماندن چنين ديدگاه پيشروي فـراهم كنـد و   
رسد كـه حـداقل از    بالاخره اين كه معرفي ديدگاه پيشرو اين متفكر مسلمان تكليفي به نظر مي

بايد به انجام برسد؛ هر چند كه ضرورت اجتماعي معرفي ديـدگاه ابـن رشـد،    حيث اداي دين 
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ويژه ديدگاه فقهي او در باب ازدواج و طلاقِ زنان بديهي اسـت چـون راه حلـي بـه برخـي       به
  كند. مسائل مبتلابه زنان جامعة امروز ما ارائه مي

ه علاوه بر شرح و معروف شده است اما در واقع او فيلسوفي است ك» الشارح«ابن رشد به 
). نكتـه اي كـه در مـورد    653- 4 ،1393تفسير صاحب نظرات بديعي است (فـاخوري و جـر،   

رشد بايد توجه نمود اين اسـت كـه نظـرات خـاص و فلسـفي او را از لابـلاي شـروح او          ابن
 طور البته ابن رشد بهدريافت. يكي از اين نظرات فيلسوفانة او در باب مسئلة زنان است.   توان مي

در مورد اموري چون خاص رساله اي در باب زنان ننوشته است ولي هر جا فرصتي دست داده 
). نظـرات او  Harhash, 2016, 28نظر داده اسـت ( » خانواده، اقتصاد، مسائل اجتماعي و حكومت«

، و در يــك اثــر فقهــي او، شــرح جمهــوري افلاطــوندر بــاب زنــان را در يــك اثــر فلســفي، 
توان يافت. بنابراين ما برآنيم در نوشتار حاضر ضـمن بررسـي    مي ،المقتصد نهايهو  المجتهد  بداية

يـابيم. البتـه در بـاب ايـن كـه       بندي كلي در باب نظر او در باب زنان دست اين دو اثر به جمع
بايـد  به فمنيست بودن ابن رشـد اسـتدلال كنـيم،     شرح جمهوريتوانيم بر اساس رسالة  مي  آيا

 ر ايـن بـاره  د كه ندستهليمن معتقد ام شود. در واقع برخي مفسران مانند پژوهشي جداگانه انج
ــاترورت (   ــيم. او از ب ــاط باش ــد محت ــال (Butterworthباي ــر (Rosenthal)، روزنت  )Lerner) و لرن

كنـد   ها سعي كردند القا كنند كه ابن رشد نظرات خودش را بيان مـي  گويد آن كند و مي مي  انتقاد
  ).Leaman, 1997, 199و صرفاً در حال شرح نظرات افلاطون باشد (حال آن كه ممكن است ا

  
  افلاطون جمهورياساس شرح او بر رسالة نظر ابن رشد در باب زنان بر. 2

ابن رشد در قرن ششم هجري يا دوازدهم ميلادي تحـت حكومـت مرابطـون مـالكي مـذهب      
هـا   تبعيـد شـد. در ايـن دوره   كرد و بارها بخاطر نظرات مناقشه آميـزش از كوردوبـا    زندگي مي

شروحي بر آثار فلسفي يوناني، به ويژه آثار ارسـطو نوشـت ولـي از آن جـا كـه زيـان يونـاني        
هـاي   هم در دسترسش نبود، مجبور بـود از ترجمـه   دانست و ترجمة معتبري به زبان عربي نمي

هـاي   بـه كتـاب  گويد چون در آن دوره  مياو   ).Taylor, 2016,49ناقص يا ضعيف استفاده كند (
سياسي ارسطو دسترسي نداشت به شرح كتاب جمهوري افلاطون پرداخت (فـاخوري و جـر،   

1393 ،646 .( 

دانيم آيا او ترجمة  اين است كه ما نمي افلاطون شرح ابن رشد بر جمهورييك نكته دربارة 
) به مباحث Galenافلاطون را در اختيار داشته يا اين كه از طريق آثار جالينوس ( جمهوريعربي 

بـه   شرح ابن رشد بر جمهوري افلاطونموجود در آن دست يافته است. به علاوه نسخة اصلي 
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  ).Belo, 2009,5( تنها ترجمـة عبـري آن در دسـترس اسـت    زبان عربي در دسترس نيست بلكه 
به زبان انگليسي وجود دارد. نخست روزنتال  شرح ابن رشد بر جمهوري افلاطونترجمه از   دو

آن (نسخة مونيخ) را ترجمه كرد و بيست سال بعـد   نسخة عبري قرن شانزدهمي 1956 در سال
تر  مة ديگري به زبان انگليسي انجام داد و از نسخة عبري قديمي) ترجRalph Lernerنر (رالف لر

بـه نسـخة مـونيخ هـم بـه عنـوان        (نسخة فلورانس) به عنوان منبع اصلي استفاده كـرد و البتـه  
  ). نسخة مورد استناد در اين مقاله نسخة روزنتال است. Taylor, 2016, 50كرد ( ثانويه رجوع  منبع

اين است كه او شارح صـرف نبـود    افلاطون جمهورينكتة ديگر دربارة شرح ابن رشد بر 
به ويژه برخـي موضـوعاتي ماننـد تعلـيم و تربيـت       جمهوري،بلكه دربارة مباحث مطروحه در 

تمــاعي و سياســي تأمــل كــرد و ن بــا مــردان در امــور اجفلاســفه و جنگــاوران، برابــري زنــا
ويژه  ع و راهنمايي براي فهم جامعه، بهافلاطون به عنوان منب جمهوريرسد ابن رشد از  مي  نظر به

). از ايـن رو در برخـي   Rosenthal, 1953, 266-7عصر خودش استفاده كرده است ( جامعة اسلامي
كند. براي تشخيص اين كه كجا  را نيز بيان ميجاها ضمن شرح نظرات افلاطون نظرات خودش 

كند به نظر لرنر هر جا كه  كند و كجا نظر خودش را ابراز مي دربارة نظرات افلاطون صحبت مي
كند مطلب متعلق به افلاطون اسـت و هـر جـا كـه بـا       بحث را آغاز مي» گويد او مي«با عبارت 

  ).Melkebeek, 2021, 15كند نظر خودش است ( شروع مي» گوييم ما مي«عبارت 
در زمينة بحث دربارة نحوة ازدواج و فرزندآوري طبقة  شرح جمهوري افلاطونابن رشد در 

گويد براي حفظ طبيعت پاسداري از طريق فرزندآوري، پاسـداران بايـد بـا زنـاني      پاسداران مي
مراوده داشته باشند كه هم از حيث طبيعت و هم از حيث تعليم و تربيت شبيه خودشان باشـند.  

كه آيا زنان و مردان از حيث طبيعت برابر هستند كند و آن اين است  اين جا سوالي را مطرح مي
جواب اين سوال تعيين كنندة نقش اجتمـاعي    ).Ibn Rushd, 1969,164يا طبايع متفاوتي دارند؟ (

زنان از ديدگاه اوست. زنان در صورتي كـه از طبيعـت يكسـاني بـا مـردان برخـوردار باشـند،        
اي اجتمـاعي يكسـاني بـا آنـان     ه ـ و نقـش  توانند مانند مردان در عرصه اجتماع ظاهر شوند مي

شوند » پاسدار، حكيم، حاكم و مانند آن« ). بنابراين زنان بايد بتوانند Belo, 2009, 6باشند (  داشته
)Ibn Rushd, 1969,164گويــد كــه زن و مــرد از  ذكر مــي). ابــن رشــد در ادامــة فقــرة فــوق الــ
هاي انسـاني مـرد    اكثر فعاليت«كه در برخوردار هستند و تفاوتشان در اين است » يكساني  نوع«

محال نيست كه زنان در بعضي فعاليت هـا  «دهد كه  او بلافاصله ادامه مي». كارايي بيشتري دارد
گيرد از آن جا كه زن و مرد از طبيعت  مثل نواختن موسيقي. بدين ترتيب نتيجه مي» كاراتر باشند



  7  )فاطمه بختياري( اجتماعي زنان در تفكر ابن رشدجايگاه طبيعي و 

 

هـاي يكسـاني بـا مـردان را      يـت عه فعالبديهي است كه زنان در اين جام«يكساني برخوردارند، 
  ). ibid, 164-5» (ها ضعيف هستند د جز مواردي كه در آندهن  انجام

رسد منظور ابن رشـد از   در فقرات مذكور بايد به دو نكته توجه كرد. اول اين كه به نظر مي
نان بينيم كه ز مي« گويد  )، چون در ادامه ميBelo, 2009, 8ضعف اين جا ضعف جسماني است (

ي كـه تـوان انجـام آن را ندارنـد     هم مثل مردان در كار صنعتگري مشغول هستند جز در مـورد 
» چند در بعضي صنايع زنان از مردان كاراتر هستند، مانند بافنـدگي و دوزنـدگي و ماننـد آن     هر
)Ibn Rushd, 1969, 165.( 

رد اشاره به تعريـف  نكته ديگر و مهم تر اين كه منظور ابن رشد از يكسان بودن نوع زن و م
ارسطويي انسان به حيوان ناطق دارد، يعني به باور او زن و مرد از ويژگي ناطق بـودن بـه يـك    

رسد كه به باور ابن رشـد زنـان از توانـايي     ند هستند. به بيان ديگر چنين به نظر ميم اندازه بهره
بلـو در اخـذ ايـن دو نكتـه      ). اگـر بـا كاترينـا   Belo, 2009, 8عقلاني برابر با مردان برخوردارند (

باشيم يعني هم منظور از ضعف در فقرة مذكور را ضعف جسماني و مقصود از يكساني   موافق
رسد بتوان اين مطلب  نوع زن و مرد را به معناي برابري توان عقلاني در نظر بگيريم، به نظر مي

؛ به ويژه وقتـي در  را يك دليل بر ادعاي پيشرو بودن ابن رشد در ميان حكماي مسلمان دانست
سينا  خوريم. البته ابن ي سبزواري برميبه نظرات ملاصدرا و حاجي ملا هاد  تاريخ فلسفه اسلامي

بر آن اسـت كـه    شفا الهياتكند. او در  نيز مانند ابن رشد بر يكساني نوع زن و مرد استدلال مي
 ـ   زن و مرد بودن فصل نيست و مقسم حيـوان بـه دو نـوع زن    ه نظـر او زن و  و مـرد نيسـت. ب

). بـه ديگـر سـخن    222- 220، 1404بودن عرض لازم انسان است نه فصل او (ابـن سـينا،   مرد
زن را  الهيات شفاداند اما در بحث طلاق در  سينا نيز زن و مرد را از حيث طبيعت يكسان مي ابن

 ـ  گويد نب كند و مي به لحاظ عقلاني پايين تر از مرد معرفي مي ه عهـدة  ايد تصميم بـه طـلاق را ب
 ـ     ).449 - 50گذاشت (همان،  زن ا ابـن سـينا متفـاوت اسـت. او     نظر ابن رشـد در ايـن مـورد ب

). Ibn Rushd, II, 79توانند دربارة جـدايي تصـميم بگيرنـد (    است زنان هم مانند مردان مي  معتقد
دربارة اين كه نظر ملاصدرا در باب زنان چيست، در فصل چهاردهم موقف هشتم جلـد هفـتم   

نمايـد.   بزواري مناقشه آميـز مـي  طلبي وجود دارد كه با نظر به شرح حاجي ملا هادي سم اسفار
  گويد: مي  او

تلـف ايجـاد كـرد. برخـي     هـاي مخ  از جمله تولد حيوانات مختلف و در زمين جنبنـده 
هـا بـراي شـما منـافعي اسـت و از       و حيواناتي را خلق كرد كه در خلق آن.. خوردن.  براي

خوريد و و برخي براي سوار شدن و زينت هستند، مانند اسب و قاطر و  گوشت برخي مي
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الاغ و بعضي براي حمل كردن اسباب شما به سرزمين ها و مقاصد دوري كه خودتان قادر 
يار. و برخي براي زينـت و بعضـي را جهـت    به حمل آن بارها نخواهيد بود مگر با رنج بس

و بعضـي را   نكاح شما خلق كرد. و خداوند از جنس خودتان برايتان ازواجـي خلـق كـرد   
  ). 136، ص 1981(ملاصدرا،  1جهت تهيه خانه و لباس و ابزار منزل خلق كرد

  نويسد: در اين قسمت مي شرح اسفارحاجي ملا هادي سبزواري در 
خيل حيوانات اشاره اي لطيف است به اينكه زنان بخاطر ضعف در باب ادخال زنان در 

هاي دنيا، نزديـك اسـت    عقلشان و جمودشان بر ادراك جزئيات و ميل و رغبتشان به زينت
و به تحقيق كه اغلب زنـان سيرتشـان همـان سـيرت      كه به حيوانات غيرناطق ملحق شوند

كند صورت انساني بـر ايشـان    حيوانات است ولي خداوند براي اينكه مرد به ايشان رغبت
و بـه خـاطر    پوشانده تا از ايشان دچار انزجار و نفرت نشوند و ميل به نكـاح ايشـان كننـد   

همين است كه شريعت مقدس اسلام برخلاف برخي اديان ديگر، جانب مردان را گرفتـه و  
ردان را در بسياري از احكام مانند طلاق و نشوز (نافرماني) و ادخال ضرر در ضرر و غيره م

 ). 1(همان، پاورقي 2بر زنان مسلط كرده است 

بنا به تفسير سبزواري ملاصدرا زنان را از نوع مـردان ندانسـته و تعريـف حيـوان نـاطق را      
كـم   تفسير سـبزواري درسـت باشـد يـا دسـت      رسد مختص مردان دانسته است. اما به نظر نمي

با اين حال بديهي اسـت ايـن نظـر     توان مطمئن بود كه ملاصدرا چنين نظري داشته است. نمي
چون مرد اعقل و اكمـل  « گويد  مي اسرار الحكمخود سبزواري بوده است چون در فقره اي در 

). امـا در مـورد   571، 1383(سـبزواري،  » از زن است وجود زن به وجهي طفيلـي مـرد اسـت   
گويد  نقل شد، ميتوان مطمئن بود نظر حقيقي او چه بوده است. او در فقره اي كه  ملاصدرا نمي

خدا برخي حيوانات را براي ازدواج با شما آفريده است. با توجه بـه ايـن كـه او انسـان را بـه      
يـن قسـمت حيـوان    رسـد منظـور او از حيـوان در ا    كند، بـه نظـر مـي    حيوان ناطق تعريف مي

خودتان  براي شما همسراني از سنخ«دهد  است زيرا بلافاصله با اشاره به آية قران ادامه مي  ناطق
بنابراين تفسير سبزواري فقط يكـي از تفسـيرهاي   ). 136، ص1981(ملاصدرا، » قرار داده است

ممكن از فقرة مذكور است و تفاسير ديگري هم محتمل است. آن چه از نظر نبايد دور داشـت  
اين است كه به طور كلي در مواجهه با مسئلة زنان در ميان حكما اعم از حكماي شرق و غرب 

رسد تاثير شرايط فرهنگي  به تاريخ فرهنگي اجتماعي نيز بايد التفات داشت زيرا به نظر ميبايد 
  و اجتماعي غير قابل اغماض و انكار ناپذير است. 
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اي توسط فلاسفة فمنيست  هاي گسترده در سنت فلسفة غربي پژوهشتر اشاره شد كه  پيش
آن اسـت كـه فلسـفة دوگانـه انگـار       در اين زمينه صورت گرفته است. به عنوان نمونه لويد بر

ي در تفكـر بعـد از او شـده اسـت.     هـاي ديگـر   انگاري دكارت بين نفس و بدن منجر به دوگانه
انگـاري بـين فرهنـگ و     توان بـه دوگانـه   هاي حاصل از سنت دكارتي مي انگاري جمله دوگانهاز

و  ن دوگانـه انگـاري  هـا اي ـ  طبيعت، مرد و زن، عقل و عاطفه و مانند آن اشاره كرد. به نظـر آن 
شــده اســت » انگــاري زنــان منجــر بــه فروتــر« مــذكر  دانســتن عقــل بــه عنــوان مفهــوميبرتر

رسد تأمل در سنت هاي غيرغربي ايـن تحليـل فلسـفي را     ). اما به نظر مي49، 1392  (بختياري،
متأخر به سبب غلبة ديدگاه عرفاني جانب طرف  تواند به چالش بكشد چون در سنت اسلامي مي
عشـق گرفتـه شـد ولـي هـم چنـان        - شهود و عقل - قلب و عقل - گر در دوگانه هاي عقلدي

رسد عناصر ديگري بايد در ايـن ميانـه دخيـل باشـند      . به نظر ميردفروترانگاري زنان وجود دا
). بنابراين بديهي است كه در هنگام تأمل در باب ديدگاه فلاسفه در مـورد زنـان   61- 2(همان، 

، تاريخي و اجتماعي نيز توجه نمود. البته بررسي بستر تاريخي، فرهنگي و بايد به بستر فرهنگي
طلبـد ولـي نمونـه اي كـه از      اجتماعي شكل گيري ديـدگاه متفكـران پژوهشـي جداگانـه مـي     

بـه ايـن   دهد در تحليل هاي فلسفي حتما بايد  هاي فمنيست غربي آورده شد، نشان مي پژوهش
  توجه داشت.  امور

كند اين است كه از آن جا كه ابن رشـد بـه لحـاظ     ابن رشد را خاص ميبا اين همه آن چه 
جغرافيايي متعلق به دنياي غرب و به لحاظ تفكر ديني متعلق به دنيـاي اسـلام اسـت، از زمـان     
افلاطون تا پيش از قرن نوزدهم، نه در سنت تفكر غرب و نه در سـنت تفكـر اسـلامي، چنـين     

شود. به عنوان نمونه كانت، فيلسوف عصر روشـنگري،   ميديدگاه پيشرويي در باب زنان ديده ن
دهـد   گرايانـه در بـاب زنـان ارائـه مـي      شش قـرن بعـد از ابـن رشـد ديـدگاهي بسـيار واپـس       

). به بيان ديگر ابن رشد عليرغم اشتراك بستر فرهنگي و اجتماعي بـا  29- 31، 1399  (بختياري،
يـدگاهي كـاملاَ متفـاوت و نـو     د حكماي غربي و اشتراك ديـدگاه دينـي بـا حكمـاي اسـلامي     

  دهد.  مي  ارائه
اي كه بين ديدگاه ملاصدرا و سبزواري و ابـن سـينا مشـترك اسـت و بـا       بدين ترتيب نكته

رگـاه ازدواج و فرزنـدآوري و   زن را از نظهـا   آنديدگاه ابن رشد متفاوت است، اين است كـه  
در بـاب   جمهـوري افلاطـون   شرحاند. حال آن كه ابن رشد در  فتق امور منزل بحث كردهو رتق

نرسد  فعليت ها به خته بماند و قواي آنها ناشنا هاي زنان در آن گويد جوامعي كه ظرفيت زنان مي
  و به كار گرفته نشود و با زنان همچون گياهان برخورد شود، هرگز رشد نخواهند كرد:
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فرزنـدآوري   جا از زنان فقط براي شود چون آن در اين جوامع توانايي زنان شناخته نمي
شـوند و درگيـر    ها به خـدمتگزاري همسرانشـان گماشـته مـي     شود. بنابراين آن استفاده مي

هـاي   ها از فعاليـت  شوند. اما اين باعث بازماندن آن فرزندآوري، تغذيه و تربيت فرزندان مي
سـتة هـيچ يـك از فضـايل انسـاني      شود. از آن جايي كه زنان در اين جوامـع شاي  ديگر مي

  ).Ibn Rushd, 1969, 166شوند ( ها شبيه گياهان مي شوند، اغلب آن نمي  لحاظ

رسد دليل استفادة او از اصطلاح گياه در متن مذكور اشاره بـه مفهـوم ارسـطويي     به نظر مي
شـود   نفس نباتي باشد كه كاركردهاي سه گانة تغذيه، رشد و توليد مثل بـه آن نسـبت داده مـي   

)Melkebeek, 2021, 17اطر وقتي فقط قواي نباتي زنان در جامعه به كار گرفته شود، ). به همين خ
بـه فعليـت رسـيدن تمـام قـواي       در حـق زنـان اسـت چـون مـانع از      علاوه بر اين كه ظلمـي 

 ـ   شود به جامعه هم آسيب وارد مي مي  ها آن دگي جامعـه از تبعـات   شود چون فقـر و عقـب مان
  است:  آن

دوش ين جوامع آن است كه زنان باري بر) اpovertyيكي از دلايل فقر و عقب ماندگي (
هاي  جا دو برابر مردان است حال آن كه هيچ يك از فعاليت ها آن مردان هستند. جمعيت آن

ها كه گاه به خاطر جبر  از آن گيرند جز تعداد كمي ضروري را از طريق آموزش به عهده نمي
  .)Ibn Rushd, 1969, 166كنند ( نياز مادي نخ ريسي و بافندگي مي

كند و دليل فقر و  رسد در فقره فوق الذكر ابن رشد اسپانياي زمان خود را نقد مي به نظر مي
داند. بنابراين به نظـر او   هاي اجتماعي مي بيچارگي جامعه اش را عدم مشاركت زنان در فعاليت

ها نبايد هـدر رود.   ها و توانايي آن مشاركت زنان براي پيشرفت جامعه ضروري است و ظرفيت
ها مثـل گياهـان    بايست با آن ز آن جا كه زنان مانند مردان از قوه عقلاني برخوردار هستند، نميا

هاي جسماني دليل موجهي براي محروم كردن آنان از حضـور فعـال در    برخورد شود و تفاوت
توان تفكر ابن رشد  مي دباش روا). اگر اخذ اين تفسير Belo, 2009, 10-11تواند باشد ( جامعه نمي

  خر پيشرو و منحصر به فرد دانست.حداقل تا همين اوا را در باب زنان در تاريخ فلسفه اسلامي
  
  و نهايه المقتصد بدايه المجتهداساس نظر ابن رشد درباب زنان بر. 3

احكام فقهي و فتاوي ابن رشد موافق با جمهور علماسـت امـا در بـاب زنـان      المجتهد بدايهدر 
). در واقع در اين رسـاله او ضـمن   Harhash, 2016, 27-8كند ( تخاذ ميهمواره ديدگاه معتدلي را ا

دهـد   گزيند كه قدرت و استقلال بيشتري به زنان مي هاي مختلف نظراتي را برمي بررسي ديدگاه
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)Belo, 2009, 13 است. در بحث ازدواج او نظر  بدايه المجتهد). يكي از اين موارد در كتاب نكاح
توانـد كـاري    زن نمـي « گويـد   مـي  پذيرد با اين كه خود او مالكي اسـت. او  فقهاي حنفي را مي

خلاف خواست ولي و قيمش انجام دهد جز در مورد عقـد ازدواج... زن حـق دارد خـود در    بر
رضـايت ولـي را   ). ابن رشد در اين بحث Ibn Rushd, II, 11-12» (مورد ازدواجش تصميم بگيرد

داند. البته او بر آن است كه فقط در صورتي كـه ازدواج در   شرط ضروري براي ازدواج زن نمي
). در مـورد طـلاق هـم زن و    ibid, 12تواند مـانع آن شـود (   شأن زن نباشد ولي و سرپرست مي

قها حق داند. دليل او بر اين مطلب آن است كه اكثر ف شوهر را داراي حق برابر دربارة طلاق مي
  ). ibid, 79» (منشأ اين جواز در كتاب و سنت وجود دارد«دانند و  خلُع را براي زن جايز مي

 شـرح و هـم در   بدايـه تواند امام جماعت باشـد يـا نـه، هـم در      در مورد اين كه آيا زن مي
كند هيچ كاري نيست كه  استدلال مي شرح بر جمهوريكند. در  صحبت مي افلاطون جمهوري
توانند صنعتگر، پاسـدار و   كند زنان مي د انجام بدهد ولي زن نتواند. آن جا استدلال ميمرد بتوان

). Ibn Rushd, 1969, 165فيلسوف و حاكم شوند و براي اين منظور بايد مانند مردان تعليم ببينند (
تواننـد امـام جماعـت     زنان مـي «هم با ذكر يك حديث مبني بر اين كه  بدايهرسد در  به نظر مي

). Belo, 2009, 15كنـد (  هـا اعـلام مـي    موافقت ضمني خود را با امامت آن» بيت خود شوند  لها
كند. او سه ديـدگاه   مباحث مربوط به امكان قاضي شدن زنان را هم مطرح مي بدايهعلاوه در  به
گويد اكثريت فقها معتقدند كه قضاوت كـار مـردان اسـت     كند. او مي مطرح مي در اين زمينهرا 

حنيفه در امور مالي سپردن امر قضاوت به زنان را جايز دانسته و طبري قاضي شدن زنان ولي ابو
 ,Ibn Rushd, IIدانسته است و محدوديتي براي آنان در اين زمينه قائل نبـوده اسـت (   را مجاز مي

  ). Belo, 2009, 16رسد ابن رشد مخالفتي با قاضي شدن زنان ندارد ( ). در اينجا هم به نظر مي553
كند ولي نظرات او  تر اظهار عقيده مي كارانه محافظه بدايهرسد ابن رشد در  اگرچه به نظر مي

افلاطون نيست. تصور عموم محققان  جمهوريدر تعارض با شرحش بر  بدايهدر مورد زنان در 
تا همين اواخر بر اين بوده كه ابن رشد در آثارش از دو نظرگاه ناسازگار بحث كـرده اسـت: از   

اند  ه فيلسوف و فقيه. اما به تازگي برخي محققان اين تفسير دوگانه انگارانه را كنار گذاشتهنظرگا
رسد  ). به نظر ميTaylor, 2016, 49اند ( و به عدم ناسازگاري بين آثار فقهي و فلسفي او قائل شده
 كـه  آن چه مسـلم اسـت ايـن اسـت     مباحث فوق الذكر يك دليل بر تأييد اين مدعا تواند بود.

ن نظـري منحصـر بـه فـرد ارائـه      رشد در ميان حكماي مسلمان در مبحث مربـوط بـه زنـا     ابن
مانده  است و بسي جاي تأسف است كه نطرات پيشروي او از نظر فلاسفة بعدي مغفول  نموده

  و به آن اعتنا نشده است.
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  . مقايسة ديدگاه افلاطون و ابن رشد4
خاسـته و از ايـن حيـث پيشـواي     زن برسـخت بـه دفـاع از    « ابن رشد از حكمايي اسـت كـه   

(فـاخوري و جـر،   » است كه سال ها بعد يعني در قرن نوزدهم در بلاد غرب برپـا شـد    نهضتي
آيـا افلاطـون   «ي تحـت عنـوان   يونـان ضـمن مقالـه ا    ة). ولاستوس مفسـر فلسـف  704، 1393

نيسم دانست توان افلاطون را پدر فم كوشد به اين سوال پاسخ دهد كه آيا مي مي» بود؟  فمنيست
يا نه. دربارة اين مطلب اختلاف نظر بسياري وجود دارد. برخي او را در تفكر فمنيستي پيشرو و 

). از آن جا كه فمنيست بودن يا نبـودن  Vlastos, 1995, 133اند ( برخي او را آنتي فمنيست دانسته
گـذريم و بـه نكتـه اي از     از اين مطلب درمـي  ،افلاطون موضوع مورد پژوهش اين مقاله نيست

در  كند تا بتوانيم مقايسه اي بين جايگـاه زنـان   كنيم كه به ما كمك مي مقالة ولاستوس اشاره مي
انجام دهيم.  المجتهد بدايهو  جمهوري شرحو ديدگاه ابن رشد در  جمهوريتفكر افلاطون در 

كنـد بـر اسـاس آن بـه مسـئله       دهـد و سـعي مـي    ولاستوس تعريفي از فمنيسم به دسـت مـي  
برابـري  «گويد معيار فمنيست بودن را باور به  بودن يا نبودن افلاطون پاسخ دهد. او مي فمنيست

دهد  نشود، قرار مي» ) انكار يا محدودsexاص (به نحوي) كه به خاطر جنسيت (در حقوق اشخ
)ibid  شـمرد و   بودنـد، برمـي  هـا محـروم    ). او حقوقي را كه زنان در آتن عصـر افلاطـون از آن

 جمهـوري كند كه هيچ يك از اين حقـوق كـه در مدينـه فاضـلة ترسـيم شـده در        مي  استدلال
نقض نشده است. اولين حق، حق تحصيل است. با وجودي كه افلاطون براي زنان طبقة پاسدار 

در آتن آن زمان مدارس و ورزشگاهها در انحصار مردان بود در مدينة فاضله مورد نظر افلاطون 
  ).ibid, 134آموزش و ورزش براي طبقة پاسداران اعم از زنان و مردان در نظر گرفته شده است (

هاي شغلي پيش روي زنـان فقـط    فلاطون فرصتحق دوم حق اشتغال است. در آتن زمان ا
مامايي، دايه گري، سبزي فروشي و مانند آن بود كه غالبا زنان طبقات فرودسـت جامعـه بـدان    

، و سياسي افلاطون عاليترين ردة شغلي يعني اشتغالات نظامي جمهوريشدند اما در  مشغول مي
ريس و مانند آن براي زن و و مرد مثل پاسداري و كارهاي اجرايي و قانونگذاري و قضايي و تد

ها در نظر گرفتـه شـده اسـت. سـومين حـق، حـق        به يكسان و بر حسب توانايي و استعداد آن
زنـان تـاجر،    و كشيش و روسـپي زنان به جز  مشاركت آزادانة اجتماعي است. در آتن آن زمان

افلاطـون چنـين    جمهورياما در  زنان فقط با مردان خويشاوند نزديك خود حق مراوده داشتند
ها مجاز هستند با مردان در يك خانه زنـدگي كننـد،    چيزي در طبقة پاسداران وجود ندارد و آن

  غذا بخورند و ورزش كنند. 
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و سرپرست  حق چهارم حقوق قانوني است. در آتن زمان افلاطون زنان تحت قيمومت ولي
شهادتشـان در دادگـاه هـم     خود بودند و حق قانوني مراجعه به دادگاه و شكايت نداشتند حتي

زنان پاسدار مانند مردان از حقوق قانوني برخوردار هستند.  جمهوريچندان اهميتي نداشت. در 
حق ديگر حق انتخاب همسر است. در آتن ازدواج، قراردادي بين دامـاد و نزديكتـرين قـوم و    

همسـر آينـدة   رة زمـان ازدواج و  بـراي اظهـار نظـر دربـا       خويش مذكر زن بود و زن حق كمي
افلاطون چنـين چيـزي وجـود نـدارد و در بحـث اخـلاق جنسـي         جمهوريداشت. در   خود

هاي اخلاقي براي زنان و مردان يكسان است. حق ششم حق مالكيت است.  ها و منع محدوديت
افلاطـون پاسـداران    جمهـوري در قانون آتن حق مالكيت دارايي فقط از آن مردان بود ولي در 

شـوند. آخـرين حـق، حـق      به طور يكسان از حق مالكيت خصوصي منـع مـي  از زن و مرد  اعم
شـد   شركت در امور سياسي است. در آتن چنين حقي براي هيچ زني به رسميت شـناخته نمـي  

 پاسداران زن و مرد به يكسان حق شركت در امور سياسي را داشتند ،افلاطون جمهوريولي در 
)ibid, 134-5 .(  

شود اين است كه ابـن رشـد    ديدگاه اين دو متفكر آشكار مي يك نكته اي كه ضمن مقايسة
تري نسبت به افلاطون دارد چون افلاطون بيشتر اين  در اعطاي حقوق به زنان نظر واسع و كلي

گيـرد   اند، در نظـر مـي   حقوق را براي زنان طبقة پاسدار، كه تحت تعليم و ديالكتيك قرار گرفته
شـرح  زنان به چنين حقوقي قائل اسـت. ابـن رشـد در     ولي ابن رشد به طور كلي و براي همة

ــدآوري طبقــة پاســدا  جمهــوري افلاطــون ــارة نحــوة ازدواج و فرزن ــة بحــث درب ران در زمين
دهد كه به نظر افلاطون براي حفظ طبيعت پاسداري از طريق فرزنـدآوري، پاسـداران    مي  شرح

ز حيـث تعلـيم و تربيـت شـبيه     بايد با زناني مراوده داشته باشند كه هم از حيث طبيعت و هم ا
اين در واقع نه فقط بـراي پاسـداران   «كند كه به نظر خودش  خودشان باشند. او آن جا تأكيد مي

هـم امـري لازم و   » ديگـر جامعـه  امري ضروري است بلكه براي تمـام شـهروندان از طبقـات    
ات بيـان  ماهيـت نخبـه گـرا و آريسـتوكر    «). به بيـان ديگـر   Ibn Rushd, 1969,164است (  واجب

در ديـدگاه  » افلاطون در باب اين كه مردان و زنان از ماهيت يا ظرفيت مشابه برخوردار هستند
  ). Taylor, 2016, 55( شود ابن رشد ديده نمي

در  شـرح جهمـوري افلاطـون   در مورد حق تعليم چنانچه پيشتر اشاره كرديم ابن رشـد در  
كنـد و آن   ن سـوالي را مطـرح مـي   پاسـدارا زمينة بحث دربارة نحوة ازدواج و فرزندآوري طبقة 

است كه آيا زنان و مردان از حيث طبيعت برابر هستند يا طبايع متفاوتي دارند و در ادامه به   اين
رسد كه برابـر هسـتند. امـا در ادامـة همـان سـوال دو پاسـخ احتمـالي بـه آن را           اين نتيجه مي
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ق اول باشـد يعنـي بـه ايـن     ش ش ـگويـد اگرجـواب ايـن پرس ـ    دهد و مي موردبررسي قرار مي
زنـان و مـردان   بايست  برابر هستند، آن وقت مي برسيم كه زنان و مردان از حيث طبيعت  نتيجه

جنگـاور، فيلسـوف،   «هاي اجتماعي برابر باشند به نحوي كه  بتواننـد   هم طبقه از حيث فعاليت
بايد مثل مردان تعلـيم ببينـد   بنابراين بايد دقيقاً   ).Ibn Rushd, 1969,164شوند (» حاكم و مانند آن

)ibid, 166 .(  
در بارة حق اشتغال هم علاوه بر فقرة فوق الذكر، در فقره اي ديگر ضمن انتقاد از وضعيت 

دانـد   زنان در جامعة زمان خودش يكي از دلايل فقر و عقب ماندگي آن را عدم اشتغال زنان مي
كننـد، بقيـة    ز مادي نخ ريسي و بافندگي مـي از زنان كه به خاطر نيا  و از اين كه فقط تعداد كمي

كنـد   كنند، به شدت انتقاد مي زنان دوشادوش مردان در ارتقاي رفاه اقتصادي جامعه فعاليت نمي
)Rosenthal, 1953, 252كنــد  هــا از تحصــيل و تعلــيم اعــلام مــي ) و دليــل آن را محروميــت آن
)Ibn Rushd, 1969, 166.(  

 بدايـه المجتهـد  دربارة حق انتخاب همسر چنانچه پيشتر شـرح داده شـد در كتـاب نكـاح     
). حتـي او  Ibn Rushd, II, 11-12» (زن حق دارد خود در مورد ازدواجش تصميم بگيرد«گويد  مي

). در مورد طلاق ibid, 12داند ( در اين بحث رضايت ولي را شرط ضروري براي ازدواج زن نمي
  ).ibid, 14داند ( داراي حق برابر دربارة طلاق مي هم زن و شوهر را

تـوان در فقـره اي كـه     اسـي را مـي  نظر ابن رشد در باب حق زنان براي شركت در امور سي
كند، يافت. او بر آن است از آن جـا كـه زنـان داراي     باب امكان حاكم شدن زنان صحبت ميدر

عضي زنان داراي شخصيت ممتـاز و  دهد كه ب طبيعت يكسان با مردان هستند و شواهد نشان مي
ها وجود داشته باشـد   بعيد نيست كه حاكم و فيلسوف (بالقوه) بين آن«  و آميزي هستند تحسين

هاي اسلام از پذيرش  د چنين زناني بسيار نادر است برخي فرقهشود كه وجو اما چون تصور مي
اند چون  هاي ديگر امتناع نكرده رقهاند ولي ف اي زنان امتناع كرده) برHigh Priesthoodمقام امامت (

  .)Ibn Rushd, 1969, 165وجود چنين زناني محال نيست (
رسـد ابـن رشـد دربـارة حـق       از مجموع آن چه دربارة نظرات ابن رشد بيان شد به نظر مي

مشاركت آزادانة اجتماعي نيز با افلاطون موافق باشد چـون او بـه صـراحت از حـق اشـتغال و      
كند. دربارة حقوق قانوني نيز با نظر به اين كه ابن رشد در بحث  حضور اجتماعي زنان دفاع مي

به استقلال زن در تصميم گيري (عدم نياز اذن ولـي) و حـق برابـر زن و مـرد     ازدواج و طلاق 
كند، شايد بتوانيم  تصريح كرده است و نيز موافقت ضمني خود با قاضي شدن زنان را اعلام مي

مطمئن باشيم كه او حداقل بخشي از حقوق قانوني را براي زنان قائل بوده است. ديدگاه موافق 
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رسد با نظر به اين كه ابـن رشـد فيلسـوف و     لكيت هم بديهي به نظر ميابن رشد دربارة حق ما
 فقيه مسلمان بود و حق مالكيت زنان در اسلام از همان ابتدا به رسميت شناخته شده بود.

  
 گيري نتيجه. 5

ابن رشد، فيلسوف مسلمان قرن دوازدهم ميلادي ديدگاهي پيشرو در باب زنان داشت. بررسـي  
دهد كه او در  ، نشان ميالمقتصد نهايهو  بدايه المجتهدو  جمهوري افلاطون شرحدو اثر مهم او، 

و مـرد تأكيـد كـرده و بـه جـد از      بـر توانـايي عقلانـي يكسـان زن      شرح جمهوري افلاطـون 
تحصيل، اشتغال، مشاركت اجتماعي و سياسي زنان دفاع كرده است. به نظـر او جامعـه اي     حق

اي  ادهاي خـدادادي خـود را بـه فعليـت رسـانند، جامعـه      كه اجازه ندهد زنانش قـوا و اسـتعد  
مانده، به ويژه از حيث اقتصادي خواهد بود. بنـابراين جوامـع دسـت كـم بـراي رشـد و        عقب

وق برابـر بـه زنـان و مـردان     بايسـت در اعطـاي حق ـ   شكوفايي اجتماعي و اقتصادي خود مـي 
گيـري بـراي ازدواج و    در تصـميم  گويد زنان بايد مانند مـردان  ميبدايه بكوشند. او در   شايسته

حـاكم و قاضـي شـدن زنـان نظـر      رسـد او در مـورد    طلاق آزاد باشند. به علاوه بـه نظـر مـي   
تصريح نكرده ولي موافقت ضمني خود را اعلام كرده اسـت. آن   بدايهداشته اگرچه در   موافقي

تا پيش از چه موجب شگفتي است و جاي پژوهش بيشتر دارد، اين است كه چرا ، نه در غرب 
  اند. قرن نوزدهم و نه در جهان اسلام، اخلاف او به نظرات بديع و پيشروي او وقعي ننهاده

  
ها نوشت يپ

 

ء و منـافع و   بعضها للأكل و الأْنَعْام خلَقَهَا لكَمُ فيها دف *و منها تولد الحيوانات المختلفة؛ و بثَّ فيها منْ كلُِّ دابةٍ. 1
 البْغِالَ و لَ وَالخْي نهْا تأَكْلُوُنَ و بعضها للركوب و الزينة ولُ     م الحْميرَ لترَكْبَوها و زيِنـَةً و بعضـها للحمـل و تحَمـ

فيهـا   بلدَ لمَ تكَوُنوُا بالغيه إلَِّا بشِقِّ الأْنَفْسُِ إنَِّ ربكمُ لرَؤَفُ رحيم و بعضها للتجمل و الراحـة و لكَـُم    أثَقْالكَمُ إلِى
و   و بعضها للنكاح و اللَّه جعلَ لكَمُ منْ أنَفْسُكمُ أزَواجاً و بعضها للملابس جمالٌ حينَ ترُيِحونَ و حينَ تسَرحَونَ

 ُكمتإقِـام موي و ُكمنَظع موفُّونهَا يَتخَوتاً تسيالأْنَعْامِ ب لوُدنْ جم ُلَ لكَمعج البيت و الأثاث و -    ها وواف نْ أصَـ و مـ
 .حينٍ  رهِا أثَاثاً و متاعاً إلِىأوَبارهِا و أشَعْا

ها في سلك الحيوانات إيماء لطيف إلى أن النساء لضعف عقولهن و جمودهن على إدراك الجزئيات و في إدراج. 2
رغبتهن إلى زخارف الدنيا كدن أن يلتحقن بالحيوانات الصامتة حقا و صدقا أغلبهن سـيرتهن الـدواب و لكـن    

مئز عن صحبتهن و يرغب في نكاحهن و من هنا غلب في شرعنا المطهر جانب كساهن صورة الإنسان لئلا يش
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الرجال و سلطهم عليهن في كثير من الأحكام كالطلاق و النشوز و إدخال الضرر على الضرر و غير ذلك خلافا 
  .لبعض الأديان في بعض الأحكام فأين السها من البيضاء

  
 نامه كتاب

  ، قم: انتشارات آيت االله مرعشي.، ابراهيم مدكورشفااللهيات لاا ق)،1404ابن سينا (
  .47- 64): 2( 41، فلسفه، »اسپينوزا نفس نظرية فمنيستي تفسير «)، 1392بختياري، فاطمه (
): 30( 14، پژوهشهاي فلسفي دانشگاه تبريز، »جايگاه زن در تفكر اسپينوزا و كانت«)، 1399بختياري، فاطمه (

37 -20.  
مقدمه منـوچهر صـدوقي سـها؛ تصـحيح      ،اسرار الحكم في المفتتح و المختتم)، 1383سبزواري، ملا هادي (

 يم فيضي، مطبوعات ديني: قم. كر

 :، بيـروت 7، ج الاربعـه  العقليـه  الاسـفار  في المتعاليه الحكمه)، 1981ابراهيم ( بن محمد شيرازي، صدرالدين

  العربي. التراث داراحياء
 آيتي، انتشارات علمي ، ترجمه عبدالمحمدتاريخ فلسفه در جهان اسلامي)، 1393فاخوري، حنا؛ جر، خليل (

  و فرهنگي.
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